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فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

»فرهیختگان« گزارش مالی۲سال اخیر معاونت هنری را بررسی کرد

استان ها در چنبره جشنواره های هنری
پس از انقلاب شرایط فرهنگی و هنری کشور به نحوی بود که نیاز به  موتور 

محرکی برای فعال کردن هنرمندان درسراسر کشور احساس می شد. 

درشرایطی که انقلاب و بلافاصله جنگ شرایط کشور را استثنایی می کند، 

میل به  تولید فرهنگ و هنر نیز دچار تغییر می شود. توجه جامعه سیاسی 

درمقام سیاســـتگذار به  سمت تمرکز فرهنگ بر آثار متناسب با شرایط 

است. از همین رو عجیب نیست با شعله ور شدن آتش جنگ در سال 1359، بخشی از اولین نمایش های پس از انقلاب 

با موضوعیت جنگ و در پشت جبهه های جنگ شکل می گیرد و با رشد کمی این آثار، جشنواره های متعددی درسراسر 

کشور ظهور می کنند. جشنواره ها مسکنی می شوند برای جبران کمبود فرهنگی و هنری کشور. در دهه60 بخش مهمی از 

فعالیت های دولت به  برگزاری جشنواره خلاصه می شود، اما با پایان یافتن جنگ رویکرد تغییر می کند. دولت تلاش می کند 

هنر را به  کالا بدل و مردم را مجاب کند آن را خریداری کنند. مفهوم گیشه در سینما و تئاتر یا کالای فرهنگی درحوزه کتاب 

و تجسمی در یادداشت ها، مقالات و سخنرانی ها پدیدار می شود، اما بخش هنری به جشنواره ها اعتیاد پیدا کرده است. 

دستگاه دولت مملو از جشنواره های ریز و درشت می شود که متولی همه آنها هم خود دولت است. 

کافی اســـت در یک اســـتان رویدادی رخ دهد تا مدیرفرهنگی آن استان دستاویزی برای زایش خلق الساعه جشنواره ای 

به دســـت آورد و برایش بودجه ای مستقل دریافت کند. چنین رویکردی البته بدون داشتن شفافیت مالی امکان تحلیل 

ندارد، یعنی شـــما باید بدانید چه اتفاقی ازمنظر مالی درحال رخ دادن اســـت تا دریابید که آیا سیاست دولت در برگزاری 

جشنواره ها درست بوده است یا خیر. همواره این نقد بر جشنواره ها بوده که این رویدادها اتفاقاتی آنی و پرهزینه اند که 

خروجی شان صرف یک بیلان کاری برای یک دستگاه دولتی است. حال که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به انتشار 

گزارش مالی معاونت هنری در دوسال اخیر خود، آن هم درحوزه استانی کرده است، می شود به  یک تحلیل جامع در این 

»سیاست ناشفاف« دست یافت؛ »سیاست« از این رو که می شود در دل ارقام به  سیاست دولت در تخصیص بودجه پی برد 

و »ناشفاف« از آن رو که این فهرست شفاف سازی فاقد هرگونه جزئیاتی است و فقدان جزئیات از عدم انتشار فهرست نیز 

ناشفاف تر است، چراکه قضاوت را مخدوش می کند و هنرمندان را به جان هم می اندازد. 

فارغ از اینها فهرست منتشرشده نکات جالبی دارد. دولت در سال 1397 رقمی حدود 11میلیارد و 500میلیون 

تومان در استان ها هزینه کرده است. این بودجه در 6 بخش انجمن موسیقی ایران، انجمن هنرهای نمایشی، موسسه 

توسعه هنرهای تجسمی، جشنواره رضوی، بنیاد مدولباس و دفتر آموزش اختصاص پیدا کرده است. با اینکه 

مشخص نیست این ارقام بر چه اساسی تخصیص یافته، اما می توان فهمید بخش مهمی از 

این بودجه ها متعلق به جشنواره هاست. در این نوشتار قصد دارم به ارقام و اعداد حوزه تئاتر 

تمرکز داشته باشیم تا دریابیم در استان ها توزیع ثروت در بخش تئاتر به  چه نحوی بوده است. 

در سال 97 رقم اختصاصی تئاتر برای هر استان بین 25 تا 100 میلیون تومان بوده است، اما در 

استان همدان به رقم 968میلیون تومان می رسیم که مشخصا اشاره به  یک جشنواره پنج روزه با عنوان 

جشنواره تئاتر کودک ونوجوان دارد. نکته جالب تر آنکه شاید این رقم برابر با رقم اختصاص یافته با 

بودجه تئاتر 13 استان اول این فهرست برابری می کند. محل ایراد اینجاست که اساسا جشنواره های 

برگزارشده در استان ها عدالت توزیع ندارند. به عبارتی میزبان سهم ویژه ای برای هنرمندان استان 

خود درنظر می گیرد. برای مثال در همدان بخشی از داوری به  هنرمندان همدان اختصاص داده 

می شود و به واسطه کار ستادی عظیم، بودجه جشنواره بیشتر صرف هزینه های ستادی کارمندان 

محلی می شود، یعنی بودجه ای که می توانست برابر با تولید یک سال 13 استان شود، در پنج روز 

صرف هزینه کارمندان محلی و هتل و رستوران می شود. 

در سال 1398 بودجه اختصاصی معاونت هنری به رقم 10میلیارد و 300میلیون تومان می رسد. 

به عبارتی بودجه استان ها با کاهش 11درصدی مواجه می شود. بندها همانی است که در سال 

1397 آمده، اما ارقام دچار تغییر و تحول اساســـی شـــده است. برای مثال درحالی که استان 

خوزستان بودجه تئاتر اندکی در 97 داشته، ناگهان با رقم 700 میلیون کمک هزینه در سال 98 

روبه رو می شود. می توان حدس زد این پول بودجه جشنواره تئاتر فتح خرمشهر است که در منطقه 

آزاد اروند برگزار شده است. فقدان جزئیات ما را با چند اما و اگر روبه رو می کند؛ نخست آنکه اگر 

جشنواره در منطقه اروند برگزارشده است، چرا بودجه آن را به خوزستان داده اند؟ دوم اینکه تا آنجا 

که می دانیم متولی این جشنواره نهاد ثروتمند منطقه آزاد اروند است و ابعاد جشنواره آنچنان هم 

بزرگ نبوده است که به فرض به ارقام 700 میلیون تومان تنه بزند؛ پس باید پرسید سهم منطقه آزاد در جشنواره چقدر و 

جزئیات هزینه آن چه بوده است؟ 

 درحالی که در ســـال 98 به  هر اســـتان مبلغ 25 میلیون اختصاص یافته اســـت، در همدان با رقم عجیب یک میلیارد و 

350 میلیون تومان می رســـیم. رشد این رقم نسبت به  سال گذشته اش تقریبا 30درصد است و این درحالی است که در 

مشهد به عنوان مهم ترین تولیدکننده تئاتر کشور– منهای تهران – بودجه تئاتر 30درصد کاهش داشته است. به عبارتی در 

وضعیت معیشتی بد سال 98 دولت به جای مدیریت منابع و توزیع عادلانه، گرفتار مرداب جشنواره ها بوده است. جالب آن 

است که بودجه 25 میلیون تومانی به  استان ها دربخش تئاتر با فرمول 15میلیون جشنواره استانی و 10میلیون کم هزینه 

توزیع شده است. به عبارتی کف ترازو جشنواره حتی در عدد کوچک 25 میلیون تومان نیز خودنمایی می کند. 

 در سال 98 رقم بودجه اختصاصی به  کل کشور درحوزه تئاتر عددی در حدود سه میلیارد و 600 میلیون تومان است که

 35 درصد کل بودجه را شامل می شود، اما قضیه زمانی جالب تر می شود که بدانیم هزینه جشنواره ها– منهای جشنواره های 

اســـتانی – از این بودجه رقم دومیلیارد و 824 میلیون تومان بوده اســـت، یعنی 80 درصد بودجه تخصیصی تئاتر صرف 

جشنواره های چند روزه شده است. کل جشنواره های قابل تشخیص پنج رویداد در استان های همدان، کردستان، خوزستان، 

سیستان وبلوچستان و گیلان است. با اغماض می شود گفت 80 درصد بودجه تئاتر در پنج هفته به پایان رسیده، نه خروجی 

مالی ای در کار بوده و نه اثرات ویژه ای از منظر فرهنگی صورت گرفته است. صرفا یک راه حل ساده به مدیران فرهنگی نشان 

می دهد برای داشتن بودجه بیشتر جشنواره تولید کنید. مصداق بارز این ماجرا را می توان در استان سیستان وبلوچستان 

یافت که تا پیش از حضور یک مدیر تئاتری بودجه تئاتر ناچیز است؛ اما با برگزاری یک جشنواره با عنوان جشنواره ملی تئاتر 

خیابانی ایرانشهر، موفق به جذب بودجه بیشتری می شود. به عبارتی مدیر مربوطه به جای تمرکز بر تولید سالیانه، مجاب 

می شود ترفندی جشنواره ای فراهم کند تا کمی پول بیشتری در استان محرومش داشته باشد. البته باید خاطرنشان کرد 

این تنها یکی از مسیرهای مالی در استان هاست و هر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای ردیف بودجه مجزایی است 

که در این مورد شفافیتی وجود ندارد. برای مثال ما نمی دانیم در استان آذربایجان شرقی بابت تئاتر چه بودجه ای 

وارد اداره کل استان شده و پول مذکور صرف چه شده است. این درحالی است که می دانیم رقم 10 میلیون تومان 

صرفا برای تولید در سال 98 پرداخته شده و این شفاف ترین رقم موجود است. 

یکی از مســـائل غیرشـــفاف عواید حاصل از واگذاری عرصه های فرهنگی در 

استان هاســـت. برای مثال در اصفهان، کرمانشاه یا خوزستان فضای فرهنگی 

مورد استفاده هنرمندان تئاتر به بخش خصوصی داده می شود تا درصورت نیاز هنرمند برای اجرا، 

اقدام به پرداخت اجاره بها کند. اینکه رقم اجاره بهای سالن در اصفهان به  چه میزان است بماند، 

نکته این است که بخش خصوصی حاضر در این سالن ها اقدام به اجاره فضای فرهنگی به  برنامه های 

نامرتبط می کنند تا درآمدزایی داشته باشند و درنهایت درمورد درآمدزایی این سالن ها هیچ شفافیتی در 

کار نیســـت. نکته دردناک تر آنکه نقش موسسات خصولتی در این فرآیند بیش از پیش دیده می شود، برای 

مثال بیشـــتر عرصه های تئاتری در استان ها در اختیار انجمن هنرهای نمایشی قرار گرفته 

که اسما موسسه ای خصوصی است، اما عملا یک موسسه خصولتی است. در انتصاب رضا 

بصیرت، دخالت معاونت هنری در نصب و عزل مشهود بوده است. طبق اساسنامه انجمن این 

هیات موسس است که باید اقدام به تعیین مدیرعامل کند. در تصاویر منتشرشده از انتصاب 

بصیرت نکته جالب عدم حضور حسین مسافرآستانه عضو موسس انجمن بود. جالب تر آنکه 

در تغییرات اخیر انجمن حمید قبادی معاون اجرایی معاونت هنری ارشـــاد جایگزین سعید 

کشن فلاح می شود، یعنی یک نیروی حقوقی و دولتی جایگاه خصوصی بودن یک موسسه را 

مخدوش می کند. درنظر داشته باشید طبق قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات 

دولتی، امکان نقش آفرینی مالی آقای قبادی وجود نداشته است. 

به بودجه بازگردیم و این پرسش را مطرح کنیم، چرا دولت به جای تعطیلی جشنواره ها و حیف 

و میل کردند  بودجه کشور در شرایط سخت کنونی، بر سرمایه گذاری هدفمند در تولید تئاتر و 

تخصیص بودجه عادلانه استانی برحسب وضعیت فرهنگی و قدرت هنری و استقبال عمومی 

روی نمی آورد؟ پاسخ برای نگارنده ساده است، چنین رویکردی سخت است و مدیران دولتی 

توانایی چنین فرآیندی را ندارند. کافی است قوانین خصوصی سازی را مطالعه کنیم تا دریابیم 

چگونه دولت در بخش فرهنگی راه به خطا رفته است. 

پولبازیگرانبابقیهعواملآثارهنریتفاوتزیادیدارد

 ۳۰ تا ۵۰ درصد بودجه فیلم ها 
برای ۵ درصد عوامل    

    ستاد اربعین اعلام کرد: عزیمت به عراق در ماه صفر ممنوع است

ستاد مرکزی اربعین حسینی طی اطلاعیه ای از نپذیرفتن زائر خارجی از سوی عراق به دلیل 

شیوع بیماری کرونا برای انجام مراسم راهپیمایی اربعین خبر داد و تصمیمات ستاد ملی 

مدیریـــت مبارزه با بیماری کرونا در این خصوص را لازم الاجرا دانســـت. در متن اطلاعیه 

شـــماره یک ستاد مرکزی اربعین آمده است: »به اطلاع مردم شریف و دینمدار و عاشقان 

خط ســـرخ شهادت ابا عبدالله الحسین)ع( می رساند در سال جاری علی رغم آماده سازی 

تمام زیرساخت ها و اتخاذ تمهیدات برای برگزاری یک حماسه باشکوه دیگر در ایام اربعین 

حسینی)ع( اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در عراق و اعلام عدم پذیرش زائرین دیگر کشورها 

برای انجام مراسم راهپیمایی اربعین و اعمال سیاست های قرنطینه ای در آن کشور همچنین 

تصمیم ســـتاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در کشور مبنی بر اعمال سیاست ها و 

شـــیوه نامه های پزشـــکی، بهداشتی ماه محرم که به  نحو احسن توسط مردم عزادار و فهیم کشـــور اجرا گردید فلذا بدین وسیله اعلام می گردد: 1. هرگونه عزیمت 

زوار به کشور عراق در ایام ماه صفر سال جاری امکان پذیر نبوده و مرزهای کشور برای تردد زوار مسدود است. 2. برگزاری هرگونه راهپیمایی و پیاده روی گروهی و 

کاروانی تحت هر عنوان به سمت مرزهای غربی ممنوع و برخلاف شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی کرونا است. 3. از عزاداران عزیز درخواست می شود به شایعات 

و مطالب طرح شده در فضای مجازی و سایت های غیرمعتبر توجه نکرده و صرفا اطلاعیه های صادره از سوی ستاد مرکزی اربعین و ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا 

را ملاک عمل قرار دهند. 4. برنامه های جایگزین مراسم راهپیمایی اربعین سال جاری با هدف زنده نگه داشتن فضای ارزشی اربعین متعاقبا اعلام خواهد شد.«

    »ایل دا« هفته دیگر به تلویزیون می رسد

 امســـال بناســـت با آغاز هفتـــه دفاع مقـــدس از روز 31 شـــهریورماه، مجموعه 

»ایل دا« در ســـاعت 22 هر شـــب از شـــبکه یک سیما پخش شـــود. راما قویدل 

کارگردانی این ســـریال را برعهده داشته است. این سریال روایتی از حماسه های 

مردم غیور سرزمین مان در سال های 58 و 59 است. آن هم رشادت مردم عشایر 

کشـــورمان که با حضور بازیگران شناخته شده به تصویر کشیده شده و بخشی از 

تاریخ معاصر را نشان می دهد. کار با مبارزه و حماسه عشایری ها در سال 1358 

شروع می شود و در نقطه حماسه های جنگ تحمیلی به پایان می رسد؛ روزهایی 

کـــه مردم چه کوچک و چه بزرگ برای بیرون راندن دشـــمن قدار و متجاوز در هر 

کوی و برزن از ایستادگی، مقاومت و مبارزه و حماسه آفرینی دست برنمی داشتند. 

به گزارش فارس قصه این ســـریال را نوشـــین پیرحیاتی برعهده داشـــته که خود زاده خرم آباد است و روزهای آغازین جنگ تحمیلی را به خوبی به یاد دارد. 

حالا او از همین مشاهدات خود و چیزهایی که دیده، قصه ایل دا را نوشته است. قصه ای که مبتنی بر آداب و رسوم ایلات است و در این فیلمنامه تلاش 

شـــده تا علاوه بر پیامدهای جنگ به همدلی مردم توجه شـــود. مردمی که ممکن اســـت اختلافاتی با هم داشـــته باشند اما زمان دفاع همه یک دل و در 

کنار هم قرار گرفته و از تمامیت ارضی خود دفاع می کنند. در این ســـریال چهره های مختلفی از بازیگران کشـــورمان حضور دارند. از جمله آنها می توان 

به مجید مظفری اشـــاره کرد که نقش صالح خان را ایفا می کند، فاطمه گودرزی نیز ایفاگر نقش داگل اســـت و پوریا پورسرخ نقش ایرج را بازی می کند. 

    حمایت رهبری باعث ساخت سریال »سیمرغ« شد

حسین قاسمی جامی، کارگردان سینما و تلویزیون درمورد ساخت سریال دفاع مقدسی 

»ســـیمرغ« به خبرگزاری تسنیم گفته است: »داستان ســـاخت سیمرغ این گونه بود که 

بعد از ســـاخت فیلم »تا مرز دیدار« در سال 1368، این فیلم در سال 1370 از تلویزیون 

پخش شـــد و رهبری آن را تماشـــا کردند. بعد از آن از دفتر ایشان تماس گرفتند که برای 

دیدار خدمت ایشـــان برویم. ایشـــان در این ملاقات از این کار تعریف کردند و به ما لطف 

داشتند. در همین دیدار بود که پیشنهاد پرداخت بیشتر به این مسائل مطرح شد و جرقه 

اولیه ساخت سیمرغ در این دیدار شکل گرفت. بعد از آن مراحل تحقیقاتی درباره زندگی 

شـــهید شیروی و شهید کشوری آغاز شد تا رسیدیم به مرحله ساخت که به سفارش دفتر 

آقا بود که از نظر پشـــتیبانی به ما کمک های زیادی شـــد تا توانستیم این فیلم را بسازیم. 

علت ماندگاری این ســـریال به نظرم پرداخت به چهره های واقعی جنگ و زندگی آنان اســـت. لحن فیلم درباره زندگی این دو شهید بسیار صادقانه است و این خود 

در ماندگاری آن اثرگذار است. من واقعا کار خاصی نکردم و هرچه بود لطف شهیدان بود.« قاسمی جامی همچنین در مورد کمتر شدن تعداد آثار سینمای دفاع 

مقدس گفته اســـت: »این درد دل را بگویم مشـــکلی که فیلمساز دفاع مقدسی دارد این است که اگر بسازد او را با عناوین رانت خوار حکومتی لقب می دهند و اگر 

هم نسازد که کار روی زمین می ماند. در تمام این سال ها کم از این حرف ها نشنیدم اما هنوز مستأجرم و ماشین هم ندارم، تنها با ساخت فیلم  حتی مستند برای 

دل خودم زندگی را می چرخانم. چرا باید اوضاع این طور باشد؟«

    نمایشگاه کتاب تهران مجازی شد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی موسسه کتاب و ادبیات ایران 

را به عنوان مسئول برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران تعیین کرد. محسن جوادی اواخر تیرماه 

1399، همزمان با اعلام برنامه های جایگزین نمایشگاه کتاب تهران، از احتمال برگزاری نمایشگاه 

کتاب به صورت مجازی خبر داد و گفت: »امکان برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی فراگیر در دست 

بررسی است و حداکثر تا یک ماه آینده جزئیات آن اعلام خواهد شد.« حالا با گذشت تقریبا دو 

ماه، او در حکمی از برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب خبر داده است؛ در متن این حکم آمده است: 

»مدیرعامل موسسه کتاب و ادبیات ایران؛ در راستای تحقق سیاست های حمایتی معاونت امور 

فرهنگی از جامعه نشر کشور، بدین وسیله به جنابعالی ماموریت داده می شود برنامه ریزی و اقدامات 

لازم را جهت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به عمل 

آورید. بدیهی است در شرایط موجود کشور، به منظور جبران بخشی از خسارت ها و ضرر و زیان ناشی از عدم برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نیز با هدف تامین 

سبد فرهنگی خانواده های ایرانی، اندیشیدن تمهیدات لازم برای فروش کتاب مورد انتظار است. توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال مسالت دارم.«  نخستین دوره 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 14 تا 22 آبان ماه سال 1366 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. در تمام این سال ها، نمایشگاه کتاب تهران برپا شده است و 

تنها مکان برگزاری آن جابه جا شده بود. از سال 1386 نمایشگاه کتاب در مصلای امام خمینی)ره( برپا شد و در سال 1395 )بیست ونهمین دوره( محل برگزاری به مجموعه 

نمایشگاهی شهر آفتاب در آزادراه تهران- قم تغییر یافت که به علت دوری راه با انتقادهای فراوانی روبه رو شد. 

  چارسو

با پیچیده شدن شرایط اقتصادی کشور، دومینوی 

تولید در سینمای ایران نیز با سختی های بیشتری 

مواجه شـــده اســـت. هزینه های تولید بالاتر رفته و 

دســـتمزد برخی عوامل ازجمله بازیگران، با افزایش 

سرسام آوری مواجه شده است. این درحالی است که 

قیمت بلیت، ثابت مانده و تعداد مخاطبان سینما با 

افت قابل توجهی همراه بوده است. 

در چنین شرایطی که افزایش تصاعدی هزینه های 

تولید با افت فاحش مخاطب مواجه شده، قدرمسلم 

بایـــد با تبعاتـــی در حوزه ســـرمایه گذاری و تولید 

فیلم های ســـینمایی همراه باشیم، اما نکته عجیب 

ماجرا آنجایی است که سینمای ایران با همین شرایط 

نیز به عطش بالای تولیـــد خود ادامه داده و حتی 

با وجود عدم بازگشت ســـرمایه نیز ترجیح می دهد 

پرکار ظاهر شود. این عطش تولید تا جایی است که 

طی امسال که تمام بنیان کشور تحت تاثیر ویروس 

کرونا بـــوده، تا امروز که 6 ماه از ســـال می گذرد، 

بیش از 50 فیلم ســـینمایی جلوی دوربین رفته که 

آماری بسیار عجیب و تامل برانگیز را نشان می دهد. 

در حالی که در بســـیاری از کشـــورهای اروپایی و 

آمریکایی، تا همین امروز حتی به سینماگران اجازه 

فیلمبرداری هم داده نشـــده و کشورهای صاحب 

صنعت در حوزه ســـینما نظیر هندوستان نیز تا به 

امروز قوانین سفت وسختی برای تولیدات سینمایی 

خود اتخاذ کرده اند که ســـبب شـــده تا جایگاه این 

کشور به عنوان نخستین کشور در حوزه تولید فیلم 

با آمار شکننده و عجیبی روبه رو شود. 

در ایران اما پول هایی که سرمایه های فیلم می شوند، 

خود محل تشکیک هستند. اینکه سرمایه گذارانی 

که در روزگار نرمال ســـینما، بارها طعم شکســـت را 

تجربـــه کرده اند، حالا باز هم در این روزگار کرونایی 

که سینما به چنین وضعیتی دچار شده، با اشتیاق 

پول های خود را به چرخه تولید رســـانده اند، بسیار 

عجیب و غیرواقعی به نظر می رسد. از دیگر سو، این 

حجم فیلم های پشـــت صف اکران سبب می شود تا 

ســـینما حداقل طی یک الی دو سال آینده نتواند 

روال معمـــول خود را در زمینه نمایش پی بگیرد و به 

این ترتیب، فیلم ها لااقل نمی توانند به مانند ســـال 

گذشـــته، طی چند هفته، اکران هایی طولانی و با 

ســـالن های زیاد را تجربه کننـــد. این دو پارامتر در 

کنـــار مختصاتی دیگر که یک آینـــده مبهم را برای 

ســـینمای ایران تشـــریح می کنند، منافاتی کلی با 

وضعیت تولید این روزهای ســـینمای ما دارند و این 

علامت سوال را به وجود می آورند که این میزان عطش 

تولید در شرایط کنونی، به چه دلیل و ضرورتی وجود 

دارد. آن هم زمانی که سازمان سینمایی نیز حمایت 

خاصی از فیلمسازان به عمل نیاورده و خود فیلمساز 

و ســـرمایه گذار به تنهایی، جور سختی های اثرش را 

به جان می خرد اما باز حاضر اســـت که با وجود این 

همـــه موانع فعلی و آتی، به کار خود ادامه داده و به 

فعالیت بپردازد. 

 مقایسه آمار تولید 

در سینمای ایران و جهان

 نگاهی به آمار تولید ســـینمای ایران طی ســـالیان 

اخیر نشان می دهد که حدود 135 فیلم توانسته اند 

به طور میانگین در طول ســـال ســـاخته شوند. این 

آمار در مقایســـه با یک دهه پیش ســـینمای ایران، 

از رشـــد 30 درصدی برخوردار اســـت. جالب آنکه 

سینمای ایران در همان یک دهه گذشته، با کمبود 

ســـالن برای نمایش 90 الی 100 فیلم سالانه خود 

مواجه بود و امروز که نهضت سالن ســـازی در ایران 

به وجود آمده، با رشـــد 30 درصـــدی تولید، باز هم 

همان کمبودها و موانع در زمینه نمایش فیلم وجود 

داشته و عملا اتفاق خوشایندی در زمینه عدالت در 

اکران و نمایش نرمال تمامی فیلم های تولیدشده در 

سینمای ایران رخ نداده است. علاوه بر کمبود سالن، 

برخی سوءمدیریت ها و تصمیم گیری های اشتباه که 

هنوز هم ادامه دارد سبب شده تا اقتصاد سینما در 

کمتر از 10 درصد تولیدات ســـالانه چرخش داشته 

و مابقی آثار به ضرر هنگفت رسیده و اتفاق بهینه ای 

را برای شاخص های سینمایی ایران به همراه نداشته 

باشند. هندوســـتان تا پیش از شیوع کرونا، کمی 

بیش از دو هزار فیلم را در طول سال تولید می کرد و 

دهه هاست که به عنوان بزرگ ترین کشور تولیدکننده 

فیلم در جهان شناخته می شود. 

چین با تولید 1000 فیلم در طول سال در رتبه دوم 

و آمریکا با کمی اختلاف در رتبه سوم قرار دارد. این 

درحالی اســـت که کل 47 کشور اروپا، در طول یک 

سال چیزی در حدود دو هزار فیلم تولید می کنند. 

ایران درحالی متوسط تولید 135 فیلم در طول یک 

سال را دنبال می کند که طبق شاخص ها که شامل 

تعداد سالن فعال و میزان جمعیت می شود، میزان 

تولیدش به مراتب بیشـــتر از تمامی این کشورهایی 

است که آمارشـــان پیش تر قید شد. تولیدات هند، 

چین، آمریکا و اروپا متناســـب با سالن های فعال و 

میزان جمعیت آنهاست اما در ایران، این میزان تولید 

نه متناسب با 550 سالن فعال است و نه 60 میلیون 

جمعیتی که می توانند از فیلم ها استقبال کنند. به 

همین دلیل سال هاســـت که آمار تعداد مخاطبان 

ســـینما در ایران، زیر یک درصد جمعیت کل کشور 

بوده و فیلم ها نیز نمی توانند به صورت عادلانه، رنگ 

پرده را در سراسر ایران دیده و طی مدت زمان مناسبی 

در نمایش بمانند. 

 وقتی بی عدالتی از خود 

سینماگران آغاز می شود

تا اینجا از بی عدالتی ها در تولید و اکران گفتیم اما 

بی عدالتی بزرگ تر قبل از تولید و اکران رخ می دهد 

یعنـــی پیش از کلید خوردن یـــک فیلم و در زمان 

بسته شدن تیم. طبق آمارهایی که »فرهیختگان« 

از چند مدیرتولید سینمایی به دست آورده، درحال 

حاضر، نمی توان یک فیلم کم بازیگر و آپارتمانی را 

به عنوان به صرفه ترین و ارزان ترین اثر ســـینمایی، 

بـــا زیر دو میلیارد تومان تولید کرد. طبق این آمار، 

هزینه نرمال تولید فیلم در ایران چیزی حدود چهار 

میلیارد تومان اســـت که این هزینه با توجه به نوع 

فیلمنامـــه، تیم تولید و گونـــه اثر، تا ارقام عجیبی 

که طی این ســـال ها برخی شـــان رسانه ای شده، 

افزایش می یابد. 

درواقع اگر متوســـط هزینه چهـــار میلیارد تومان را 

در 135 فیلم تولیدشـــده یک سال سینمای ایران 

ضرب کنیم، به عدد 540 میلیارد تومان در ســـال 

می رســـیم. حال اگر برخی رانت ها و پولشویی های 

ســـینمایی را که قطعا به افزایش رقم تولید ســـالانه 

منجر می شـــوند در این آمار لحاظ کرده و این گونه 

بیندیشیم که با این مخارج، هزینه تولید سالانه، به 

دو برابر مقدار نرمال خود خواهد رســـید، با رقم هزار 

میلیارد تومان در سال مواجه می شویم که این رقم در 

برابر بسیاری از پولشویی ها و رانت هایی که در کشور 

وجود دارد و دادگاه آن درحال برگزاری اســـت، رقم 

چندان چشمگیری نیست. بنابراین از همین مقایسه 

می توانیم متوجه شویم که اقتصاد سینمایی ایران تا 

چه اندازه کوچک اســـت و گردش مالی این صنعت 

در گیشه که کمتر از 300 میلیارد تومان است تا چه 

اندازه، کمتر از هزینه های تولید آن است. 

این قیف وارونه در شـــرایطی قابل توجه اســـت که 

تعداد تولیدات سالانه سینمای ایران، طبق ضریب 

شاخص هایی که پیش تر عنوان شد، از هند، چین، 

آمریکا و اروپا بیشـــتر است، اما رقم گیشه که کمتر 

از یک ســـوم هزنیه تولید سالانه است، بسیار کمتر 

از این کشـــورهای صنعتی در حوزه سینما محسوب 

می شود که همین، آســـیب ماجرا و نادرست بودن 

مهندسی تاکتیک های سینمایی از مدیریت تا اجرا 

و از مدیران پشت میزنشـــین تا خود ســـینماگران را 

نشانه گرفته است. یعنی این بی عدالتی، ابتدا از خود 

سینماگران آغاز شده و سپس با برخی سوءمدیریت ها 

و آشنابازی ها، به مراحلی می رسد که سبب پیدایش 

 چنیـــن وضعیـــت بغرنجی بـــرای ســـینمای ایران 

شده است. 

 بگوییم اشتباه زیرساختی

 بخوانیم ناعدالتی در تولید

 طبـــق اطلاعات موثقی کـــه »فرهیختگان« از چند 

مدیرتولید سینمایی به دست آورده، یک تیم سینمایی 

با حداقل 42 نفر و حداکثر تا 80 نفر بسته می شود. 

هر چند این تیم بسته به نوع و خواست فیلمنامه و با 

حضور هنروران می تواند تا چندصد نفر افزایش یابد 

اما تعداد معمول یک تیم سینمایی مابین 42 تا 80 

نفر است. دیگر همه می دانند که بازیگران، بیشترین 

دستمزد یک اثر ســـینمایی را دریافت می کنند که 

میزان دستمزدشـــان بسته به میزان بودجه هر اثر و 

البته برش آن بازیگر و چهره بودنش، بین یک دوم تا 

یک ســـوم کل بودجه تولید را شامل می شود. حال 

آنکه اگر تعداد نرمال بازیگران اصلی یک فیلم را 4 نفر 

بدانیم و تعداد اعضای تولید یک فیلم را در کمترین 

میزانش یعنی 42 نفر، باید بگوییم که نصف بودجه 

این فیلم متعلق به 4 نفر است و نیم دیگری از بودجه 

نیز بین 38 نفر تقسیم می شود. 

حـــالا اگر تعداد بازیگران اصلـــی یک فیلم را 6 نفر 

بدانیـــم و تعداد اعضای یک پـــروژه را 80 نفر، باید 

بگوییم نیمی از بودجه این فیلم میان 72 نفر تقسیم 

می شـــود. تازه در بین همین 72 نفر، برخی اعضا، 

دستمزدهای بیشتری به نسبت بقیه می گیرند مانند 

مدیـــران فیلمبرداری یا تدوینگـــران و مابقی نظیر 

تدارکات، برنامه ریز، منشـــی صحنه، طراح صحنه و 

لباس و... درصد بسیار پایین تری از بودجه یک اثر 

سینمایی را به خود اختصاص می دهند. 

بنابراین بی عدالتی در حوزه تولید یک فیلم، پیش از 

آنکه در چرخه تولید و اکران خود را نشـــان دهد، در 

زمان بستن تیم تولیدی خود را نشان داده و متناسب 

با پیشـــرفت پروژه، اوج گرفته و شـــاخه بندی های 

دیگری را به خود می بیند. 

اگر بخواهیم اعضای معمول یک پروژه را با ذکر نفرات 

عنوان کنیم به این پایش میدانی می رسیم:

گـــروه فیلمنامه یک تا 3 نفر، تیم کارگردانی 4 نفر، 

تهیه کننده یک نفر، بازیگران اصلی 3 نفر و 7 تا 8 نفر 

فرعی، تیم تدوین 2 نفر، تیم فیلمبرداری 6 نفر، تیم 

گریم 3 نفر، تیم موسیقی 2 نفر، تیم صدابردار 2 نفر، 

مدیرتولید یک نفر، تیم تدارکات 6 نفر، هنروران بسته 

بـــه نوع فیلمنامه، مجری طرح یک نفر، برنامه ریز 2 

نفر، منشی صحنه یک نفر، بازیگردان یک نفر، بدلکار 

بسته به نوع و خواست فیلمنامه، طراح صحنه 5 نفر، 

طـــراح لباس 3 نفر، جلوه های ویژه میدانی 3 الی 4 

نفر، جلوه های ویژه رایانه ای یک تا 2 نفر، سینه موبیل 

2 نفر و حمل ونقل 5 تا 7 ماشین. 

»سیدحســـین هادیان فـــر« از مدیرتولید هـــای 

سرشناس ســـینما و تلویزیون کشورمان در این باره 

به »فرهیختگان« گفت: »این یک حقیقت است که 

بخش اعظمی از بودجه، صرف دســـتمزد بازیگران 

می شـــود و بسیاری از اعضای گروه با دستمزدهای 

به خورونمیر درحال فعالیت هســـتند. خیلی از این 

عوامل برخلاف بازیگران که دستمزد بالایی می گیرند 

از اول صبح می آیند و تا آخرین ساعات شب حضور 

دارند.«مدیرتولید »متری شـــیش ونیم« درباره این 

بی عدالتـــی می گوید: »به نظرم نمی توان برای این 

وضعیت، کاری کرد و باید به همین منوال ادامه داد 

چون سیستم به این ترتیب پایه گذاری شده و چگونه 

می توان چیزی که از ریشه به این شکل سازمان یافته 

را تغییر داد؟ در تمام این ســـال ها همواره گفتند که 

می خواهند با تدابیری، تبعات این بی عدالتی را به 

حداقل برســـانند اما آنچه در حقیقت شاهد بودیم 

آن بوده که این وضعیـــت نه تنها بهبود نیافته بلکه 

مبتنی بـــر تورم روز جامعه بالاتـــر رفته و الان به این 

وضعیت گرفتار آمده است.«

هادیان فر کـــه در دوره ای مدیرتولید »خندوانه« نیز 

بود، درباره وجود این وضعیت در تولیدات تلویزیونی 

می گوید: »تا قبل از امسال، تولیدات تلویزیونی را با 

دقیقه ای سه میلیون و 800 هزار تومان می بستیم که 

امســـال شده چهار میلیون و 500 هزار تومان اما از 

آنجایی که وضعیت دستمزد بازیگران در تلویزیون نیز 

به صورت ماهانه است و آنها بیشترین میزان بودجه 

یک کار را به خود اختصاص می دهند با این افزایش 

دقیقه ای نیز بودجه، کفاف پروژه را نداده و چیزی در 

انتها کم می آوریم که شرایط را بسیار سخت می کند.«

»رحمـــت عبداللـــه زاده« از مدیرتولیدهای قدیمی 

سینما اما این اتفاق را »بی عدالتی« نمی داند و ریشه 

این قبیل اتفاق ها را از جای دیگری عنوان می کند. 

عبداللـــه زاده به »فرهیختگان« گفت: »وقتی قیمت 

هر چیزی در این مملکـــت بالا می رود چطور نباید 

انتظار داشـــته باشیم که قیمت تولیدات سینمایی 

و دســـتمزد عوامل یک فیلم بالاتـــر نرود؟ البته که 

برخی از این قیمت ها غیرواقعی و عجیب است مثلا 

قیمت سینه موبیل یک میلیون تومان بود اما امروز، 

تنها قیمت دوربین آن شده روزی 7 میلیون تومان. 

برخـــی فیلمبردارها هم می گویند آقا ما فقط با این 

دوربین هـــا کار می کنیم. یا حتـــی در دوربین های 

فیلمبـــرداری، برخی فیلمبردارها می گویند ما فقط 

با ایـــن دوربین های جدید و گـــران می توانیم کار 

کنیم درحالی که من خبر دارم برخی از این عزیزان 

حتی نحوه کار با این دوربین ها را بلد نیستند و فقط 

برای اینکه نشـــان دهند مطابق با دانش روز حرکت 

 می کنند یا برای چشم  و هم چشمی دست به چنین 

کارهایی می زنند.«

وی ادامه می دهـــد: »نباید بگوییم بی عدالتی بلکه 

باید بگوییم در به وجود آمدن این شـــرایط، ما مقصر 

هستیم که چنین وضعیتی را رقم زدیم. این اتفاق از 

10، 12 سال پیش به وجود آمد یعنی همان دورانی 

که سرمایه های مشکوک و بی دلیل وارد سینما شد. 

یک زمانی بود که تهیه کنندگان با پول جیب شان فیلم 

می ساختند الان اما به جز معدودی از تهیه کنندگان، 

مابقی یا اسپانسر می گیرند یا دولتی هستند. از یک 

دورانی به بعد، خیلی از این مدل تهیه کنندگان وارد 

صنف شـــدند که چنین اتفاق هایی را برای سینمای 
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در سال 1398 

بودجه اختصاصی 

معاونت هنری 

به رقم 10 میلیارد و 300 

میلیون تومان می رسد. 

به عبارتی بودجه استان ها با 

کاهش 11درصدی مواجه 

می شود. بندها همانی است 

که در سال 1397 آمده؛ اما 

ارقام دچار تغییر و تحول 

اساسی شده است 

بازیگران 

بیشترین دستمزد 

یک اثر سینمایی 

را دریافت می کنند که 

میزان دستمزدشان بسته به 

میزان بودجه هر اثر و البته 

برش آن بازیگر و چهره 

بودنش، بین یک دوم تا 

یک سوم کل بودجه تولید را 

شامل می شود. حال آنکه اگر 

تعداد معمول بازیگران اصلی 

یک فیلم را 4 نفر بدانیم و 

تعداد اعضای تولید یک فیلم 

را در کمترین میزانش یعنی 

42 نفر، باید بگوییم که 

نصف بودجه این فیلم متعلق 

به 4 نفر است و نیم دیگری 

از بودجه نیز بین 38 نفر 

تقسیم می شود

ما به  وجود آوردند.«  عبدالله زاده اما برای چنین 

رویه ای، راه حل هم ارائـــه می دهد و می گوید: 

»ما اگـــر می خواهیم چنین دســـتمزدهایی به 

بازیگران ندهیم تا دستمزدها، رویکرد منطقی تر 

و نرمالـــی به خود بگیرد، باید چنـــد ماه از این 

بازیگران گران استفاده نکنیم. دقیقا مثل مرغ 

و گوشت و دیگر اقلام می ماند که تا قیمتش بالا 

می رود، خانواده ها اســـتقبال بیشتری از آن به 

عمل می آورند درحالی که اگر همان اجناس را 

برای مدتی نخریم، قیمت آنها تعدیل می شود. 

در ســـینما هم تا بازیگری گران می شود، برای 

همکاری با او صف می کشـــند و آن بازیگر هم 

طبیعتا قیمتـــش را بالا می بـــرد. آن هم با این 

محدودیت هایی که ما در تعداد بازیگران محبوب 

و مردم پسندمان داریم.«

 گزاره ای که گویا 

برای همه تثبیت شده

همان گونه که در بحث تولیدات سینمایی عنوان 

کردیـــم، میزان تولید با زیرســـاخت ها و نیروی 

انســـانی موجود برابری نکرده و یک پارادوکس 

عجیب را رقم زده است. پاردوکسی که سبب شد 

تا ســـینمای ایران، اختلاف فاحش و معناداری 

را با کشـــورهای صاحب صنعت در حوزه سینما 

تجربه کند. در زمینه دســـتمزدها نیز وضعیت 

عجیب تر از ســـرانه تولیدات و هزینه ها و فروش 

گیشه است. نصف تا یک سوم بودجه یک فیلم 

به بازیگران تعلق می گیرد و مابقی بودجه نیز در 

اختیار ده ها تن از عوامل آن فیلم ها قرار می گیرد. 

یکی از عوامل سینما که حضوری فعال در فیلم ها 

و ســـریال های تلویزیونی دارد به »فرهیختگان« 

اعلام کرد: »برای یکی از سریال های پرسروصدای 

شبکه نمایش خانگی این  سال ها، قرارداد بستم. 

من کارم از 5 صبح شروع می شد و باید تا 12 شب 

به صورت یک ســـره آن هم برای چند ماه حضور 

می یافتم. آن زمان برای من ماهانه 2/5 میلیون 

تومان دستمزد تعیین شده بود اما به چشم خودم 

می دیدم که فلان بازیگر، ســـاعت 10 صبح تازه 

می آمـــد برای گریم و حوالـــی غروب هم کارش 

تمام می شـــد و می رفت و ماهانه 250 میلیون 

تومان دستمزد می گرفت یعنی با نصف میزان کار 

من، ماهانه 100 برابر من و امثال من دســـتمزد 

می گرفت.« متاســـفانه در تمام این ســـال ها تا 

صحبت از دســـتمزد افسارگســـیخته بازیگران 

می شود، این گزاره اشتباه ذکر می شود که قیمت 

بازیگران در تمامی دنیا به همین منوال است که 

در چنین مواقعی باید بگوییم که تمام آمارهای 

سینمای ایران با ابعاد جهانی اش مقایسه شود و 

این انصاف نیست که تنها دستمزد بازیگران مان 

با بازیگران جهانی مقایســـه شود و دیگر ابعاد 

آن ســـینماهای پیشرفته در سینمای ما لحاظ 

نشـــود یا آن تعهداتی که آن بازیگران در قبال 

کیفیـــت و مصاحبه های خود بـــه کمپانی ها و 

تهیه کنندگان طرف قرارداد خود می بندند، در 

اینجا لحاظ نشـــود. بنابراین خیلی بعید است 

که ایـــن فرمول مـــن درآوردی، روی تغییر را به 

خود ببیند. فرمولی که دیگر طی این ســـال ها 

برای همه عادی شـــده و دیگر کسی از شنیدن 

دســـتمزدهایی ولو 3 میلیارد تومانی برای یک 

پروژه 90دقیقه سینمایی که کل بودجه اش 5 

میلیارد تومان هم نمی شود، تعجب نمی کند. 

دیگـــر کار از عزم ســـینمایی یا تصمیم مدیران 

ســـینمایی برای یک ریل گذاری جدید گذشته 

اســـت و این ســـاختار معیوب در حال ورود به 

قله های جدید 60 درصد بودجه کل است تا به 

این ترتیب برخی بازیگران چهره، غنی تر شوند و 

قیف زندگی و دستمزد بیش از 90 درصد عوامل 

سینما، روزبه روز تنگ تر و سخت تر شود. 

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


